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Examining the theory of the validity of the construction condition 

from the perspective of imami jurisprudence and Iranian law 
 

Fatemeh esmaeili1 

Abstract:  
Pre-contractual stipulations are among the conditions over which jurists have 
differed in opinion. The majority of jurists do not consider such stipulations to be 
binding. In contrast, many jurists affirm the legitimacy of this type of stipulation. In 
addition to challenging the theory that denies the validity of the foundational 
stipulation (shart-e banaei), they rely on other arguments to support their position, 
although those arguments are not free from critique. Overall, within juristic sources, 
the theory affirming the validity of the foundational stipulation can be supported by 
arguments such as: regarding the foundational stipulation as an implicit qualifying 
element, the general applicability of the well-known Prophetic tradition “Believers 
are bound by their conditions,” the dependence of mutual consent in the exchange of 
consideration upon compliance with the foundational stipulation, the general scope 
of conditions referred to in the contract, the general scope of implied conditions, and 
the applicability of the concept of stipulation to pre-contractual agreements. 

Under Iranian law, pursuant to Article 1128 of the Civil Code, such stipulations 
are considered binding. The most important legal basis for affirming the binding 
force of the foundational stipulation is analogical reasoning derived from its 
recognized validity in marriage contracts and its extension to other contracts. Legal 
scholars maintain that when a foundational stipulation is deemed valid in marriage-
despite its particular sensitivities-it must, without doubt, be binding in other 
contracts as well. In this paper, employing a descriptive-analytical method and a 
comprehensive approach, we seek to establish the theory affirming the validity of 
the foundational stipulation. 
 
Keywords: Evil before the contract, Constructive condition, Theory of validity of 

constructive condition, Imami jurisprudence, Iranian law. 
 

  

                                                                                              

1. PhD jurisprudence and private law, shahid motahari university, Tehran, I.R.Iran. 
F.esmaeili1386@gmail.com 



 

10.22034/jpl.2026.2075251.1011 

ی
هش

ژو
ه پ

قال
م

 

  فصلنامه فقه و حقوق خصوصی

  1404 تابستان، )6(پیاپی  دومشماره ، سال دوم

  )120- 99صص. (
  

  

   ییاعتبار شرط بنا هینظر یلیتفص یبررس

  رانیو حقوق ا هیفقه امام دگاهیاز د
  

  1فاطمه اسماعیلی

  :  چکیده

 آور الـزام  را شـروط  نی ـا فقهـا  مشـهور . انـد  شـده  نظـر  اخـتلاف  دچار آن در فقها که است یشروط ازجمله عقد از قبل رطش

 شـرط  اعتبـار  عدمنظریه  به خدشه رادیابر  علاوه شانیا. هستند شرط نیا تیمشروع به قائل يریکث يفقها، درمقابل. دانند ینم

 تـوان  یم ـ درمجموع. ستین اشکال از یخال زین لیدلا آنالبته  که کنند یم استناد خودنظریه  اثبات يبرا يگریده ادلّ به، ییبنا

 معـروف  ينبـو  تی ـعموم، يمعنـو  دی ـق عنوان به ییبنا شرط لحاظ: لیقب از يا ادلّه با ییبنا شرط اعتبارنظریه  به یفقه متون در

، عقـد  در مـذکور  شـرط  يقلمـرو  تیعموم، ییبناشرط  به عمل بر نیعوض تبادل بر یتراض توقفّ، »شروطهم عند منونؤالم«

 1128مـاده   اسـتناد  به رانیا حقوق. افتی دست عقد از قبل توافقات بر شرط مفهوم تحققّ و یضمن شرط يقلمرو تیعموم

 اعتبـار  از منـاط  حیتنق ـ، ییبنـا  شـرط  لـزوم  اثبات بر یحقوق لیدل نیتر مهم. داند یمآور  الزام را فوق شروط، یمدن قانون

 وجـود  بـا  نکـاح  در ییبنـا  شـرط  یوقت ـ دانـان  حقـوق  نظـر  بـه . اسـت  عقـود  ریسـا  بـه  آن يتسـرّ  و نکـاح  در ییبنا شرط

 ـ  یفیتوص ـ روش بـا  نوشـتار  نی ـا در. باشـد آور  الزام زین عقود ریسا در دیبا شک بدون است معتبر ،موجود يها حساسیت

  .  میکوش یم ییبنا شرط اعتبارنظریه  اثبات مقام در جامع ینگاه با، یلیتحل
  

  .رانیحقوق ا، هیامامفقه ، ییاعتبار شرط بنا هینظر، ییشرط بنا، شرط قبل از عقد: ها کلیدواژه
   

                                                                                              

  .یرانا یاسلام ي، تهران، جمهوريمطهر دیدانشگاه شه ،یفقه و حقوق خصوص ،يدکتر. 1

F.esmaeili1386@gmail.com 
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  مقدمه

دیـده   وضـوح  بـه شرط بنایی نزد فقهاي امامیه همواره مورد مناقشه بوده و مفهوم آن در آثـار ایشـان   

مصادیق و احکـام آن  صرفاً اند و  به بیان تعریف دقیقی از شرط بنایی نپرداختهفقهاي امامیه شود.  می

شرط بنایی را که مقدم بر عقـد اسـت باطـل    ، اي قاعدهمثال شهید اول در ذیل  براي ؛اند را بیان کرده

 دیشـه ( »کل شرط تقدم العقد او تاخّر عنـه فـلا اثـر لـه    «اما تعریفی از آن ارائه نکرده است:  ؛داند می

  ). 259: 2ج، تا بی، اول

        بـه آن   1128و  1113قانون مدنی ایران نیز تعریفـی از شـرط بنـایی ارائـه نـداده و تنهـا در مـواد

تعریفـاتی  ، براي معرّفی دقیق شرط بنایی و تمیـز آن از سـایر شـروط    دانان حقوقاستناد کرده است. 

  : ازجمله ؛اند ارائه داده

 صـورت  بـه بـه تعهـداتی کـه در مـذاکرات پـیش از عقـد       «فرماینـد:   لنگرودي میجعفري دکتر 

برده نشده اسـت  ها  آن بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از، مقدماتیه مذاکر

  ).  380: 1378، (جعفري لنگرودي گویند شروط بنایی یا تبانی می

ه به هنگام ایجـاب و  شرط بنایی درواقع شرطی است ک«اند:  دکتر شهیدي نیز در این مورد گفته

طـرفین نسـبت بـه آن توافـق     ، لیکن پـیش از عقـد  ، شود نامی از آن برده نمی، هرچند به اشاره، قبول

 ؛گونه شروط در قرارداد انعکاسی ندارد کنند. این کرده و عقد را با بناي ذهنی نسبت به آن انشاء می

، (شـهیدي  شـود  طـرفین وارد مـی  ه ادعقد با لحاظ شرط در ار، اما فرض این است که به هنگام انشاء

  ).  41-40 :4ج، 1387

مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط بنـایی در فقـه وحقـوق بررسـی شـده اسـت.        مسئله، بنابراین

که فقهاي بزرگی نیز بـه نقـد    حالی در، عدم اعتبار شرط بنایی دارندنظریه مشهور فقها سعی بر اثبات 

ــا از دیــدگاه حقــوقی ؛مشــروعیت شــرط بنــایی هســتندفــوق پرداختــه و در مقــام اثبــات نظریــه  ام ،

دلایـل فقهـی   ، است. در این پژوهش دانان حقوقدسته از شروط مورد اتّفاق آراي  بودن اینآور الزام

ده و مورد بـازبینی فقهـی و حقـوقی قـرار گرفتـه      شاعتبار شرط بنایی مطرح نظریه و حقوقی قائم بر 

  سعی بر اثبات اعتبار این دسته از شروط شده است. ،  دلّهاست. در این نوشتار با استناد به ا

  اعتبار شرط بنایی نظریه طرح  .1

اما بررسی متون فقهی گویاي این مطلب است که  ؛مشهور فقها قائل به عدم لزوم شرط بنایی هستند

عباراتی از فقهـا  اند. در این گفتار به طرح  بودن شرط بنایی اذعان کردهآور الزامفقهاي بزرگی نیز به 

  پردازیم.  می ،که ظهور در پذیرش شرط بنایی دارند

شرط کنند کـه پـس   ، پیش از عقد، هرگاه دو طرف«شیخ طوسی در الخلاف بیان داشته است: 
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چنین شرطی صحیح است و عقد بیع تنها با ایجاب و قبـول لازم خواهـد   ، نیایدوجود  بهاز عقد خیار 

معتقدنـد چنـین شـرطی صـحیح نیسـت و      هـا   آن د: اکثـر ان دو گروه، شد. فقهاي شافعی در این مورد

باشـند. دلیـل مـا آن اسـت کـه مـانعی از        نظیر فقهاي امامیه قائل بـه صـحت آن مـی   ، بعضی از ایشان

، (طوسـی  شـود  شـامل چنـین شـرطی هـم مـی     ، صحت این شرط نیست و اخبار دال بـر نفـوذ شـرط   

 ).22-21 :3ج، .الفق1407

 ؛آور اسـت  الـزام ، ن است که شرط قبل از عقد گرچه در متن عقد ذکر نشدهظاهر این عبارت آ

، .بق1407، (طوسـی  ) و تهذیب الاحکام243 :7ج، ق1413 علامه حلی،( اما شیخ طوسی در نهایه

اعتباري شرط قبل از عقد است. شیخ انصاري شـدیداً بـا    قائل به بی، ) بر خلاف این مطلب263: 7ج

  فرماید:  این برداشت که ظاهر کلام شیخ طوسی است مخالفت کرده و می

در متن عقد باشد مثلاً بایع بگوید: فـلان  شرط  بهصورت اشاره  اگر به، انجام بیع با شرط مذکور«

اما اگر قصد  ؛ماند می مانند شرط مذکور در عقد، ذکرشدهچیز را به تو فروختم بر اساس آنچه قبلاً 

ظـاهر کـلام شـیخ    ، در عقـد ذکـر شـود   اینکـه   آن شروط باشـد بـدون  ، طرفین در هنگام انشاي عقد

احتمال اول باشـد کـه ایـن بـا اسـتدلال شـیخ       ، احتمال دارد که مراد شیخ طوسیالبته طوسی است؛ 

ها وجود ندارد سازگارتر است. موید این مطلب هـم ایـن    شرطگونه  طوسی که مانعی از اشتراط این

گونه اشتراط در ضمن عقد هسـتند و در تـذکره    است که بعض اصحاب شافعی مخالف صحت این

  تصریح شده است. ، شرط عدم خیار در متن عقده ها در زمین به نظر مخالف شافعی

فلـذا اسـقاط خیـار در     ؛آید میوجود  بهشدن عقد  استدلال شافعی این است که خیار بعد از تمام

را  مسـئله شیخ طوسـی ایـن    ،چون اولاً، . حاصل اینکهنیستشدن آن صحیح  متن عقد و قبل از تمام

شیخ براي اثبات صحت شرط به اصل جـواز اسـتناد   ، در کتاب خلاف و تذکره بررسی کرده و ثانیاً

گیري کـرده؛ موجـب قطـع بـه      در برابر فقهاي شافعی موضع مسئلهشیخ طوسی در این ، کرده و ثالثاً

 حال هر بهصورت دوم یعنی عدم ذکر شرط در متن عقد را اراده نکرده است. ، شود که شیخ این می

 :5ج، .الفق1415، (انصاري »نیست مؤثرنظر اقوي این است که شرطی که در متن عقد ذکر نشود 

58-59.(    

تـوافقی اسـت کـه    ، توافق طرفین براي سقوط خیـار قبـل از عقـد   بنابراین منظور شیخ طوسی از 

شدن عقد و به نحوي در متن عقد ذکر شود. توجیه ارائه شده توسط شـیخ انصـاري بـه     پیش از تمام

  دلایل زیر مردود است: 

از عبـارات شـیخ طوسـی همـان معنـاي       علامه حلیازجمله ، دلیل اول: فقهاي پس از شیخ طوسی

شرط قبل از عقد در صورتی صحیح است که متعـاملین عقـد را   ، اند. یعنی ظاهري آن را فهمیده
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  مبتنی بر آن منعقد کنند. 

بـراي حمـل سـخن او بـر معنـایی خـلاف       ، هـا  گیري شیخ طوسی در برابر شافعی دلیل دوم: موضع

سقوط خیار را حتّی اگر در ضمن عقد باشد نیز  ظاهر آن کافی نیست؛ زیرا فقهاي شافعی شرط

تواند دلیلی بر حمل سـخن بـر خـلاف ظـاهر      بنابراین مقابله با فقهاي شافعی نمی ؛دانند باطل می

عبارت نقل شـده از شـیخ طوسـی ظهـور در     آنکه  ). نتیجه199-198 :1390، محقق داماد( باشد

  پذیرش شرط تبانی دارد.  

وقتی بایع بر مشتري قبـل  «اند:  فرموده دانند. ایشان آور می ایی را الزامقاضی ابن برّاج نیز شرط بن

خیار نباشد؛ آیا این شرط صحیح اسـت؟ جـواب: ایـن    ، بعد از عقدها  آن شرط کند که بین، از عقد

 »جـواز ایـن شـرط اسـت    ، زیرا اصل ؛شود شرط صحیح است و عقد به نفس ایجاب و قبول لازم می

  ).  54 ق:1411، (ابن برّاج

اعتبـار شـرط   نظریـه  بـر  ، شرط سقوط خیار مجلس پیش از وقـوع عقـد   مسئلهنیز در  علامه حلی

). فقهـاي بـزرگ دیگـري نیـز تصـریح بـه       64 :5ج، ق1413 علامه حلی،( بنایی صحه گذاشته است

؛ 118: 2ج، ق1421، ؛ طباطبـایی یـزدي  187: ق1415، یزديطباطبایی معتبربودن شرط بنایی دارند (

  ).90: 2ج، ق1424، خمینی؛ 198 :23ج، ق1404، صاحب جواهر ؛140 ق:1417، نراقی

 اعتبار شرط بنایینظریه فقهی ه ادلّ. 2

اعتبار شرط بنـایی در بیـان فقهـاي متقـدم و     نظریه فقهی قائم بر ه ادلّ، در این قسمت از نوشتار حاضر

  از:  اند عبارتاست که  شدهمتاخّر بررسی 

 قید معنوي  عنوان بهلحاظ شرط بنایی . 1- 2

رود  مـی شـمار   بهعقد  مؤثرقید معنوي و ، آن شرط، شود که عقد مبتنی بر تبانی بر شرطی واقع می  هنگامی

تجـارت بـدون تراضـی    ، ممکـن نیسـت و عقـد بـدون لحـاظ شـرط      شـرط   بـه و وفاي به عقد جز بـا عمـل   

  ).55: 6ج، .الفق1415، (انصاري واقع شده استشرط  بهشود؛ چون تراضی مقید  محسوب می

شود که مورد توافق قرارگرفتـه   موجب تقیید عقد به شروطی می، وقوع عقد مبنی بر تبانی سابق

، بجنـوردي ( است. وفاي به آن عقد مقید با عمل بر طبق توافقاتی که شرط شده است ممکـن اسـت  

: 2ج، 1373، اند (نـائینی  کرده). میرزاي نائینی و سیدیزدي هم به این دلیل استناد 287: 3ج، ق1419

شدن تراضـی   تبانی قبل از عقد سبب وابسته، دیگر بیان به). 118: 2ج، ق1421، طباطبایی یزدي ؛124

هرچندکه مورد تبانی در انشاي طرفین عقد واقع نشود؛ بنـابراین عقـد   ، شود طرفین به مورد تبانی می

جـارت ناشـی از تراضـی خـارج و داخـل      عقد بدون تراضی است که از عنـوان ت ، بدون لحاظ تبانی
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). وجود تبانی مذکور سبب مقیدشـدن  49: 4ج، 1387، (شهیدي عنوان اکل مال به باطل خواهد شد

بنابراین  ؛شود عقد به مورد تبانی خواهد شد که این امر موجب لزوم وفاي به عقد مقید و قید آن می

ن معامله قید عقـد لحـاظ شـده و جـزء مفـاد      شرط بنایی اگرچه در متن عقد نیامده ولی در نظر طرفی

نیـز ایـن    محقـق دامـاد  دکتـر   .شـود  اوفـوا بـالعقود شـامل آن مـی    ه آید و عموم آی ـ میحساب  بهعقد 

شـود کـه    صحت شرط بنایی بیان کرده است: تبانی پیش از عقد موجب مـی ه استدلال را براي نظری

عقد را با قید تبانی شده شامل شـود.  ، بالعقوددلیل اوفوا ، شرط مقید شود و درنتیجهوجود  بهتراضی 

آنکـه   بـدون ، و الـزام بـه مفـاد عقـد    شـرط   بـه مگر بـا عمـل   ، وفاي به عقد ممکن نیست، دیگر  بیان به

   ).57: 2ج، .ب1387، محقق داماد( باشدمصداق اکل مال به باطل 

ین دلیـل  تـر  مهمحقوقی هم دارد  عرفی و عقلایی و فقهی وه رسد این دلیل که پشتوان به نظر می

قید لفظی در تعیین حدود و ثغور ه قید معنوي به اندازچراکه آید؛  میشمار  بهبراي اعتبار این شروط 

نظریــه  تأییــدشــود. در  دارد و عقــد نیــز در بســتري از ایــن حــدود و ثغــور تشــکیل مــی  تــأثیرعقــد 

ه هـاي موجـود در عرص ـ   واقعیـت توجیـه علمـی و کـاربردي برگرفتـه از     ، آوربودن شرط بنـایی  الزام

 ؛شـود  تجارت و بازرگانی در کتب حقوقی نیز وجود دارد کـه در مباحـث بعـدي بـه آن اشـاره مـی      

توان از کنار شروط پیشین بـر   سازندگان آن نشانگر آن است که نمیه نگاه به معامله و اراد، بنابراین

  اعتنا گذشت. عقد بی

 »منون عند شروطهمؤالم«مومیت نبوي معروف ع .2- 2

فوق عام است و موردي را که شرط قبل از عقد انشاء شده و عقـد بـا لحـاظ آن بنـا گردیـده      ه قاعد

، (انصـاري  نشـده خـارج اسـت   فوق شرطی که عقد مبنی بر آن واقـع  ه شود. از عموم قاعد شامل می

، .الـف ق1407، اشاره کرده اسـت (طوسـی  ). شیخ طوسی نیز به این استدلال 55: 6ج، .الفق1415

    ).22: 3ج

 بناییشرط  بهتوقفّ تراضی بر تبادل عوضین بر عمل . 3- 2

تراضی که بین عوضین واقع شده مبنی بر عمل به شرطی اسـت کـه قبـل از عقـد مـورد توافـق قـرار        

 بیایـد و عقـد  حسـاب   بـه اند که شرط جـزء یکـی از عوضـین     گرفته است.گویا طرفین تصریح کرده

ــه ، بــدون عمــل بــه آن شــرط  ، ؛ انصــاري289 :3ج، ق1419، بجنــورديباطــل اســت (اکــل مــال ب

ایـن تبـانی سـبب    ، ط به اوصاف مورد معامله باشـد تبانی مربوکه  درصورتی). 55: 6ج، .الفق1415

رود و در ذهن طرفین منصرف بـه آن   کار بهشود که عنوان عوض و معوض در معنی مورد تبانی  می

  . )49 :4ج ،1387، (شهیدي باشد
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  عمومیت قلمروي شرط مذکور در عقد  . 4- 2

چنانچه در تراضی لحاظ شـود در حکـم ذکـر     توافق در مورد شرط پیش از عقد را، گروهی از فقها

). بعضـی تصـریح   90: 2ج ،ق1424، خمینـی  ؛187 ق،1415، (طباطبایی یزدي دانند در متن عقد می

 کـه  نحـوي  بـه ، طـرفین بـر لحـاظ شـرطی باشـد     ه اراد، مـذاکره اند که حتّی اگر بدون هرگونـه   کرده

، .ب1387، محقـق دامـاد  ( استما فی ضمیر دیگري را بداند نیز در حکم ذکر در متن عقد هرکدام 

که وضعیت شـرط   ین دلایل اعتبار شرط بنایی را همین مطلبتر مهماز ، ). دکتر شهیدي نیز57: 2ج

  ). 341: 2ج، 1383، (شهیدي داند تبانی با شرط مذکور در عقد یکسان است می

 عمومیت قلمروي شرط ضمنی. 5- 2

گرچه در متن عقد آن را ذکـر  ، بر امريها  آن تبانی قبل از عقد بر التزام یکی از متعاقدین یا هردوي

شدن در نزد عـرف   شناخته واسطه بهکه شروط ضمنی  جهت این ازنکنند همانند شروط ضمنی است. 

شود هرچنـد در مـتن عقـد ذکـر نشـود. معلـوم اسـت کـه          و عادت مدلول التزامی عقد محسوب می

 ؛286 :3ج ق،1419، بجنـوردي ( دلالت التزامی مانند دلالت التزامی در بـاب انشـاءات معتبـر اسـت    

  ).  70: 2ج، ق1406، ایروانی

 کـرد متعـذّر   خیار ایجـاد مـی  ، طورکه متعذّر شدن شرط ضمنی همان«فرمایند:  میرزاي نائینی می

 به). موقعیـت شـرط بنـایی مشـا    124: 2ج، 1373، (نـائینی  »کند شدن شروط تبانی نیز خیار ایجاد می

این اسـت کـه شـرط ضـمنی مبتنـی بـر انـس ذهنـی عـرف اسـت           ها  آن ضمنی است و تفاوتشرط  

، له است؛ منتها چنین شـرطی بایـد بـه هنگـام انشـاي عقـد      شرط تبانی معهود طرفین معام که  حالی در

  ). 48: 4ج، 1387، (شهیدي مورد توجه طرفین باشد و از آن غافل نباشند

 تحقّق مفهوم شرط بر توافقات قبل از عقد. 6- 2

اند و ذکر در عقد را براي تحقـّق شـرط    گروهی از فقها مفهوم شرط را مطلق الزام و التزام دانسته ازآنجاکه

الـزام یـا   ه گـردد و دربردارنـد   ایجاد میها  آن دانند؛ بر توافقات قبل از عقدي که قرارداد مبتنی بر لازم نمی

شـوند؛ چـه شـرط     مـی ط شـر  بهکند و داخل در حکم وجوب وفاي  عنوان شرط صدق می، التزامی هستند

  ).142 ق:1417، ؛ نراقی142 :2ج، تا بی، ییقبل از عقد و چه بعد از عقد باشد (خو

داند که قـرارداد بـر تعهـد ناشـی از آن مترتـّب شـود        کمپانی نیز حقیقت شرط را قائم به این می

شـرط بایـد   از ماهیت شرط بیگانه است و فساد این ادعا کـه  ، وگرنه قرارگرفتن شرط در ضمن عقد

(کمپـانی   اند نه الفـاظ  معانیه واضح است زیرا شرط و عقد از مقول، در ضمن عقد لفظی قرار بگیرد

  ).  171-170 ق:1418، اصفهانی
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  اعتبار شرط بنایینظریه فقهی ه نقد ادلّ. 3

نقاّدانه مورد بررسی قرار ، اعتبار شرط بنایینظریه فقهی قائم بر ه ادلّ، در این قسمت از نوشتار حاضر

  از: اند عبارتگرفته است که 

 »منون عند شروطهمؤالم«عمومیت نبوي معروف  نقد دلیل. 1- 3

 ؛256: 3ج ق،1419، شـروط ضـمن عقـد اسـت (بجنـوردي     ، قدر متیقّن از شروط در نبوي معـروف 

  ). 82 :1ج، 1373، نائینی

 بناییشرط  بهنقد دلیل توقّف تراضی بر تبادل عوضین بر عمل . 2- 3

 واقع شده قصد نشده وآنچه  اگر این استدلال درست باشد مقتضاي آن بطلان عقد است چون ،اولاً

رضایتی که در معامله شرط است با رضایت به معناي طیـب   ،واقع نشده است. ثانیاً، قصد شدهآنچه 

ایـن اسـت کـه تبـادل عوضـین بـا        »الّا ان تکون تجاره عن تـراض «ه نفس متفاوت است و مراد از آی

عوضـین بـا رضـایت    ه اکراه و اجبار نباشد و در شروط تبانی اکراه و اجباري در کار نیسـت و مبادل ـ 

عوضین مبنی بر عمل به شروطی باشد کـه مـورد   ه وقتی التزام به مبادلاینکه  انجام شده است. نهایت

وجـوب وفـا شـامل آن    ، بوده عمـل نکـرد  اگر یکی از طرفین به آنچه مورد توافق ، توافق قرارگرفته

مشروط است و مبادله نیز با اختیـار طـرفین انجـام شـده و     ه مبادل، شود؛ چون موضوع بیع معامله نمی

). همچنین اگر مرجع اشـتراط چـه در   290-289 :3ج ق،1419، (بجنوردي کند ایجاد خیار میصرفاً 

ه بعضی خصوصیاتی باشد که انتفـاي آن  تقیید ثمن یا مثمن ب، اوصاف عوضین و چه در موارد دیگر

خصوصیت موجب انتفاي عوضین شود براي آن وجهی است و مقتضاي آن بطلان عقد در صورت 

، که در شروط بنـایی ایـن وجـه وجـود نـدارد (نـائینی       درحالی، تخلّف یا تعذّر آن خصوصیت است

  ).  124 :2ج، 1373

 نقد دلیل عمومیت قلمروي شرط مذکور در عقد. 3- 3

چرا باید ، گیرد آور شرط از تراضی مایه می به این استدلال این است که اگر نیروي الزام هوارد نقد«

، (کاتوزیـان  ؟!»عقد براي نفوذ شرط لازم باشد و مبناي قصد مشترك مورد اعتنا قرار نگیردذکر در 

  ).127 :3ج ،.ب1383

 نقد دلیل عمومیت قلمروي شروط ضمنی. 4- 3

از لوازم عقلی یا عرفی کلام باشد تا آن کلام بـه دلالـت التزامـی بـر آن دلالـت       مدلول التزامی باید

شـود کـه    باعـث نمـی  ، چون این امور بیگانه از مـدلول عقـد   ،کند و این بر خلاف شرط تبانی است



 

 

ه 
ار

شم
م، 

دو
ل 

سا
ی، 

ص
صو

خ
ق 

قو
ح

و 
ه 

فق
ه 

ام
لن

ص
ف

م
دو

 
ی 

اپ
پی

)
6

 ،(
ن

ستا
تاب

 
14

04
 

106 

پـس قیـاس شـروط ضـمنی و      عرفی آن کلام یا آن عقد شود و عقد التزاماً بر آن دلالت کند.ه لازم

  ). 289-287 :3ج ق،1419، (بجنوردي است شروط تبانی باطل

مدلول عرفی لفظ اسـت چـه متعاقـدان آن را قصـد     ، شرط ضمنی به سبب معهودبودن، همچنین

گـاه مـدلول لفـظ قـرار      هـیچ چراکـه  ، شـود  کنند یا خیر؛ بر خلاف آنچه که بر آن تبـانی ایجـاد مـی   

 ه لفظ نیز بـر آن دلالـت کنـد   شود ک موجب نمی، گیرد چون توافق متکلّم و مخاطب بر معنایی نمی

 ). 49 :4ج، 1387، ؛ شهیدي124 :2ج، 1373، (نائینی

 نقد دلیل تحقّق مفهوم شرط در توافقات قبل از عقد. 5- 3

فلـذا   ؛الوفا گـردد  دانند که حتماً باید در ضمن عقد بیاید تا لازم اکثر فقها شرط را الزام و التزامی می

کنـد (روحـانی    شود مفهوم شرطیت صـدق نمـی   عقد ذکر نمیبر توافقات قبل از عقدي که در متن 

  ).  61 :2ج، ق1406، ؛ ایروانی10 :18ج، ق1412، قمی

  اعتبار شرط بنایینظریه حقوقی ه ادلّ .4

اما قانون مدنی از این نظـر پیـروي    ؛دانند مشهور فقها شرط بنایی را باطل می، طورکه گفته شد همان

 ـ بـر   علاوهداند.  آور می نکرده و شرط بنایی را الزام چنـد دلیـل    ،فقهـی اعتبـار شـرط بنـایی    ه بیـان ادلّ

   حقوقی مهم نیز قابل طرح است:

  تنقیح مناط از مشروعیت شرط بنایی در عقد نکاح و تسرّي آن به سایر عقود. 1- 4

اي داشته و موجبات انحلال این نهـاد را بـا دقـت     گذار نسبت به بقاي بنیان خانواده اهتمام ویژه قانون

اي نسبت به آن اعمـال و جریـان    ویژه حساسیتبیشتري مدنظر و آن را محدود کرده است. فقها نیز 

اسـی سـایر   نـوعی عقـد اسـت و بایـد شـرایط اس     ، اند. گرچه نکاح گونه خیاري را در آن نپذیرفته هر

اي از  پـاره ، اینوجودبـا طـرفین نقشـی نـدارد.    ه حاکمیـت اراد ، اما در این زمینـه  ؛عقود را دارا باشد

بـه دلیـل   ، گـذار  در این عقد پذیرفته شده اسـت. قـانون  ، خیارات که با طبیعت نکاح سازگاري دارد

تخلـّف از   نکـاح را در مـورد عیـب و تـدلیس و    ، زوجـین ه سلامت اراد تأمینحفظ حقوق فردي و 

  است.  شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده

خیار تدلیس و خیـار  ، خیار عیبوسیله  بهعقد نکاح با فسخ ، قانون مدنی 1120ه هماهنگ با ماد

قـانون   1127تـا   1121تخلّف از شرط صفت قابل فسخ است. قوانین مربوط به خیـار عیـب در مـواد    

 ،تخلّف از شـرط صـفت بـه هـم نزدیـک اسـت      مدنی ذکر شده و چون موارد اعمال خیار تدلیس و 

بـارز پـذیرش اعتبـار    ه نمون ـ، قانون مدنی 1128ماده  مقررّ داشته است. 1128ماده  را در ضمنها  آن
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صـفت  ، هرگاه در یکی از طـرفین «دارد:  اعلام میماده  شرط بنایی در حقوق مدنی ایران است. این

خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده بـراي طـرف   

مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده و یـا عقـد متبانیـاً بـر آن واقـع      

  ». شده باشد

قیـد   بلکه بـه معنـاي   به معناي تعهدي تبعی و در ضمن عقد اصلی دیگر نیستماده  شرط در این

  ).  217 :1386، (جعفري لنگرودي است

قـانون   438مـاده   پـردازیم.  طور خلاصه به معرفی خیار تدلیس و تخلّف از شرط در نکاح مـی  به

اتی کـه موجـب فریـب طـرف        «مدنی در تعریف تدلیس گفته است:  تدلیس عبـارت اسـت از عملیـ

  ». معامله شود

کـردن نقصـی اسـت کـه موجـود       ا پنهاننمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد ی، تدلیس

اظهار صفت کمـالی  ، تدلیس« :). شیخ انصاري نیز فرموده است که291 :2ج، 1384، (صفایی است

کـردن صـفتی اسـت کـه نقـص       این صفت در زن وجود ندارد یـا مخفـی  که  درصورتیدر زن است 

  ).453 :.بق1415، (انصاري »آید میحساب  به

اعمال متقلبّانه نقـص یـا عیبـی را کـه در یکـی از زوجـین هسـت        آن است که با ، تدلیس در نکاح

 :1ج، 1385، امـامی (صفایی و  یا او را داراي صفت کمالی معرفّی کنند که فاقد آن است، پنهان دارند

طـرف  ، شـد  مهم در تحققّ تدلیس این است که باید مسلمّ باشد که اگر تدلیس انجـام نمـی  ه ). نکت214

باشـد کـه بـه نمـایش      واقعیتـی خـلاف  ، گشت. یعنی مبناي وقـوع نکـاح   نمیعقد نیز حاضر به تراضی 

  ).289 :1ج، 1385، (کاتوزیان گذاشته شده است و تدلیس وارد قلمروي تراضی طرفین شود

زن یا مرد ، خورده اعم از اینکه فریب، اند تدلیس را از موجبات فسخ نکاح دانسته، فقهاي امامیه

تـوان وجـود    تدلیس در فصل فسخ نکاح استعمال نشـده اسـت ولـی مـی    ه باشد. در قانون مدنی کلم

کنـد کـه    البتـه تـدلیس هنگـامی صـدق مـی     ؛ اسـتنتاج کـرد   1128مـاده   خیار تدلیس در نکـاح را از 

دیگـر   طـرف ، خوده طرف عمداً با اعمال متقلّبان یعنی یک، نیت و قصد فریب وجود داشته باشد سوء

  ).214 :1ج، 1385 ،امامی(صفایی و  نموده باشدرا فریب داده و ترغیب به ازدواج 

معنـی کـه    ناظر به خیار تخلّف از شرط اسـت. بـدین   1128ماده  حکم، اما به نظر دکتر کاتوزیان

نبـودن آن  ، طور ضمنی یا صـریح صـفتی را در یکـی از همسـران شـرط کننـد       زن و شوهر بههرگاه 

اما چون در تدلیس نیز یکـی از طـرفین تظـاهر بـه      ؛کند صفت براي طرف مقابل ایجاد حق فسخ می

ه نتیج ـ، دهـد  مـی  کنـد کـه مـورد توجـه دیگـري اسـت و از ایـن راه او را فریـب         داشتن صـفتی مـی  

اش وصـف دلخـواه را    دیگر به اشتباه چنین پندارد که همسر آینـده  فریبکاري او این است که طرف
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و وضعی کـه مبنـاي تراضـی قرارگرفتـه در      او نادرست بودهتصور معلوم شود که هرگاه دارد. پس 

فسخ عقد را خواهد داشت. در فرض تدلیس نیز وصفی که مبناي توافق حق  ،همسرش وجود ندارد

بـا مـورد تخلـّف از شـرط صـفت مبنـاي       حیـث   این ازطرفین بوده در همسر فریبکار موجود نیست و 

شـرط صـفت یکـی اسـت و هـر دو      مستند قانونی خیار تدلیس و تخلـّف از  ، بنابراین ؛مشترك دارد

  ). 285: 1ج، 1385، (کاتوزیان گردد ایجاد می 1128ماده  خیار در حدود

، نظر در این مقوله باید گفـت کـه تفکیـک مفـاهیم تـدلیس و تخلـّف وصـف در عمـل         با امعان

  دشوار است. 

نوعی تخلفّ از شرط صفت بنایی است؛ با این تفـاوت کـه   ، رسد که تدلیس در حقیقت به نظر می

گفتگو ، چراکه طرفین بر وجود صفت کمالی یا عدم نقص ؛هم وجود داردنیت  سوءدر تدلیس عنصر 

 دیـده  شود و در این هنگام زیـان  کنند و بعداً خلاف گفتگوها کشف می و عقد را مبنی بر آن منعقد می

صورت شرط تبـانی. در   رت شرط ضمن عقد مطرح گردد و چه بهصو خیار دارد؛ چه این موارد بهحق 

عقلایـی بـوده و   ه باب خیار تخلفّ از شرط صـفت نیـز روشـن اسـت کـه هـر وصـفی کـه داراي فایـد         

خـلاف  ، پس از عقـد چنانچه ضمن نکاح شرط شود و ، تواند در هریک از زوجین می، نامشروع نباشد

کنـد. همچنـین ممکـن اسـت عقـد مبتنـی بـر وجـود         تواند نکاح را فسخ  میله  مشروطآن کشف شود 

صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد که اگر آن صفت را نداشـت طـرف دیگـر نکـاح را منعقـد      

  ).234 :1390، (روشن گرچه وصف مزبور ضمن آن ذکر نشده باشد، نمود نمی

شـک هـر امـري     بـدون  در فقه نیز به جریان خیار تخلفّ از شرط صفت در نکاح اشاره شده است:

اگـر منافـاتی بـا مقتضـاي عقـد نداشـته       ، کند که زوج در مورد صفات کمالی زوجه در نکاح شرط می

، باشد و مخالف کتاب و سنت نیز نباشد؛ صحیح است. اگر بعداً فقدان این صفات کمالی روشن شـود 

وجـود   بـه فسـخ   له خیار اما براي مشروط ؛بطلان نیست، شود چون اقتضاي فقدان شرط نکاح باطل نمی

  ).37- 36: 2ج، ق1414، ییکند (خو عقد لازم را به جایز تبدیل می، چون فقدان شرط، آید می

در قالب یکی از  ،اشتراط صفت توسط یکی از زوجین در نکاح، قانون مدنی 1128ماده  مطابق

  فروض زیر است: 

 ؛شود طور صریح صفت خاصی شرط  در ضمن عقد به -1

طرف مقابـل را در حـین اجـراي    ، طور صریح در ضمن عقد شرط نشود؛ ولی زوج یا زوجه به -2

 ؛نماید عقد به صفتی از صفات توصیف ه صیغ

یکـی از طـرفین بـا صـفت خاصـی      ، قبل از عقد و در هنگام خواسـتگاري و گفتگوهـاي قبلـی    -3

  شرط بنایی است. مفاددرواقع شود و عقد مبتنی بر همان صفت خاص واقع گردد که  فی معر
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به طرف ، چنانچه بعداً معلوم شود که صفت مورد نظر مفقود بوده، قانون مدنی در صور مذکور

    ).358-357 :.الف1387، محقق داماد( خیار فسخ داده استحق  ،مقابل

اوصـافی  ، انـد کـه مقصـود    دکتر کاتوزیان در مورد فرض سوم که مفاد شرط بنایی اسـت گفتـه  

گفتگـو  هـا   آن طـرفین نسـبت بـه چگـونگی و اثـر     ، شـرط نشـده ولـی پـیش از آن    است که در عقد 

  ).  291-290 :1ج، 1385، (کاتوزیان اند اند و عقد را بر مبناي همان گفتگوها واقع ساخته کرده

، قـانون مـدنی مطـرح شـده     1128ماده  مقصود از شرط صفت که در، اما به نظر دکتر لنگرودي

شرط صریح است که ایشان شرط صریح ، زبان آمده باشد. یعنی مقصوداین است که شرط حتماً به 

  دانند:  را بر دو قسم می

 ؛شرط ضمن عقد که صریحاً ذکرشده باشدقسم اول: 

 شرط تبانی که قبل از عقد ذکرشده و طبعاً صریح باید باشد. قسم دوم: 

و نبایـد اشـتباهاً شـرط     فقط این دو قسمت را ذکـر کـرده   1128ماده  اند که ایشان در ادامه گفته

  ).  218-217 :1386، (جعفري لنگرودي تبانی را شامل شرط ضمنی نیز دانست

فـرض دیگـري را   ، آورنـد  مـی حساب  بهی که شرط بنایی را از مصادیق شرط ضمنی دانان حقوق

فـوق را  مـاده   ایـن افـراد اسـت و   ه انـد. دکتـر صـفایی ازجمل ـ    فـوق اضـافه کـرده   ه گان نیز به صور سه

روشـن اسـت    اما از قرائن و اوضاع و احوال ؛صفت خاص صریحاً در عقد شرط نشدهکه  درصورتی

 دانـد  که آن صفت وارد قلمروي قرارداد شده و عقد مبتنی بر آن واقع شـده اسـت؛ نیـز جـاري مـی     

 محقـق ؛ 344 :2ج، 1383، ؛ شهیدي301 :.الف1383، ؛ کاتوزیان217: 1ج، 1385، امامی(صفایی و 

  ).277 :1390، داماد

 بـا ، اي مـوارد  در پـاره «انـد:   دانسـته و گفتـه   1128ماده  شروط ضمنی را از مفاد، دکتر کاتوزیان

عـادات و رسـوم اجتمـاعی چنـان     ، شـود  در گفتگوهاي طرفین نامی از وصف خاص برده نمیاینکه 

 کند به ظاهر بر مبناي وجود آن وصف است. سکوت طـرفین عقـد بـه    ازدواج میهرکس است که 

وگرنه در قصد واقعی طـرفین هـیچ تفـاوتی بـین ایـن صـورت و       ، دلیل اعتماد به ظاهر دیگري است

  ).292-291: 1ج، 1385، (کاتوزیان »(شروط بنایی) وجود ندارد فرض گذشته

طرفین اسـت  ه اراد، واقع شده استها  آن معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبناي، به نظر ایشان

بـروز ایـن اراده   ه انـد؛ خـواه وسـیل    عقد را واقع کـرده ، بر وجود آن صفت و باید ثابت شود که مبنی

محقـق  گفتگوهاي پیش از عقد باشد یا سکوت در برابر داوري عرف و مفاد شروط ضمنی . دکتـر  

ا در شـرح    شرط بنایی را از اقسام شروط ضمنی محسوب میاینکه  نیز با داماد  1128مـاده   کننـد؛ امـ

کـدام   کنند که هیچ گانه تقسیم می آورند و شرط صفت را به فروض سه اسمی از شروط ضمنی نمی
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بنابراین جریان شرط بنایی در نکـاح مـورد پـذیرش     ؛دلالتی بر شروط صفت ضمنی ندارندها  آن از

  ).277 :1390، محقق داماداست ( دانان حقوققانون مدنی ایران و 

د نظـر     ، در ادامه به ذکر چند متن فقهی که ظهور در پذیرش شرط بنایی در نکـاح دارنـد و مویـ

 پردازیم:  می است دانان حقوق

که او آزاد اسـت ازدواج نمایـد و بعـد     اساس  این  براگر مردي با زنی «فرمایند:  می محقق حلی 

» دخول واقع شده باشدحتی اگر ، فسخ وجود داردحق  براي مرد، معلوم شود که او کنیز بوده است

در فقه معمولاً از تدلیس  ). این متن گویاي شرط بنایی است.266-265: 2ج، ق1408، محقق حلی(

احکـام آن را  ، توان در مورد تدلیس مرد نیـز  زن سخن به میان آمده است ولی با وحدت ملاك می

  ).231 :1390، (روشن فسخ دادحق  تسرّي داد و به زن

بکـارت ازدواج کنـد یـا زن از بکـارت     شـرط   بـه اگر مرد با زنی «اند:  مودهکاشف الغطاء نیز فر 

، قبل از عقـد ثیبـه بـوده اسـت    ، ازدواج کنند و بعداً ظاهر شود که زن اساس  این  برخود خبر دهد و 

 :ق1422، (کاشـف الغطـاء   »چون یا شرط و یا صفت کمالی فوت شـده اسـت  ، خیار داردحق  زوج

اگـر صـفتی کـه بـراي     ، انـد  روشنی براي سخن دکتر کاتوزیان است که گفتهمثال ، ). این کلام192

وانمودکردن وجود آن تدلیس انجام شده است در عقد شرط شود یا تراضی طرفین بر اساس وجود 

هرچند به استناد خیار تخلـّف از  ، فسخ عقد داردحق  کسی که شرط به سود او شده است، آن باشد

). امام خمینی 290 :1ج، 1385، تدلیس را نادیده انگارد (کاتوزیانعقد را فسخ کند و ، شرط صفت

به دارابـودن صـفت کمـالی یـا عـدم      ، اگر زوجه قبل از عقد و در زمان خواستگاري«اند:  نیز فرموده

 منزلـه  بهتوصیف شود و سپس نکاح مبنی بر آنچه ذکرشده واقع گردد؛ آن گفتگوهاي قبلی ، نقص

، (خمینـی » شـود  ایجاد میله  مشروطخیار براي حق  ،ان آن صفاتکردن است و در فرض فقد شرط

  ).296: 2ج، تا بی

مـاده   مطرح نشده و توجیه فقهـی  صراحت به 1128ماده  مفاد، در متون فقهی محقق دامادبه نظر 

کلام شیخ انصـاري  ، )؛ اما به نظر نگارنده358 :.الف1387، محقق داماد( حدودي قابل تامل استتا 

  اند:  کند. ایشان فرموده قانون مدنی دلالت می 1128ماده  بر محتواي صراحت به

او ذکره قبله بحیث اجریـا العقـد   ، باشتراط ذلک فی متن العقد لفظاً، حرّةها  آن لو تزوجها على«

اذ لیس فائدته الّا التسلّط على الفسـخ مـع   ، فله الفسخ عملاً بمقتضى الشرط، على ذلک فخرجت امۀ

  ).453 :.بق1415، (انصاري »عدمه

آزاد است با او ازدواج کند (چـه در فرضـی کـه در مـتن عقـد      ، که زن اساس  این  براگر مردي 

آن شرط را ذکر نمـوده و عقـد را بـر    ، حریت کرده باشد و چه در فرضی که قبل از عقد لفظاً شرط
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زوج به اقتضـاي شـرطی کـه     کنیز بوده است؛، مبناي آن ایجاد کرده باشد) و بعداً ظاهر شود که زن

تسلّط بـر فسـخ   ، در صورت فقدانشله  مشروطشرط این است که ه فسخ دارد. چون فایدحق  کرده

آوربـودن   کلام شیخ انصاري اسـت کـه بـه الـزام     ،1128ماده  مستند فقهی، بنابراین ؛عقد داشته باشد

شرط ضمن عقد و شـرط بنـایی در نکـاح اشـاره کـرده و جـاي تعجـب دارد کـه ایشـان در کتـاب           

 کـه آن  درحالی، اند شدت منکر اعتبار شرط بنایی شده ) به54: 6ج ،.الفق1415، (انصاري مکاسب

  اند.  هاي موجود قبول کرده حساسیترا در نکاح باوجود 

هـا و اهتمـامی کـه     حساسیته معتقدند که وقتی شرط بنایی در نکاح با هم دانان حقوقبعضی از 

ابواب فقه نیز با وحـدت مـلاك   ه بدون شک در هم، شارع به حفظ آن داشته مورد قبول فقها است

نکاح خصوصیتی ندارد تا مشروعیت شرط چراکه قابل جریان است؛ ، آوربودن آن در نکاح از الزام

، محقـق دامـاد  ؛ 340: 2ج، 1383، مصـرّح در قـانون مـدنی منحصـر کنـیم (شـهیدي      ماده  ی را بهبنای

1390: 205.(  

 امروزي نوینتوجیه علمی و کاربردي در معاملات . 2- 4

هـاي موجـود    واقعیـت توجیه علمی و کاربردي برگرفته از ، آوربودن شرط بنایی الزامنظریه  تأییددر 

دهـد کـه    نیز وجـود دارد. بررسـی معـاملات مهـم و کـلان نشـان مـی       تجارت و بازرگانی ه در عرص

است که از چندین نشسـت و مـذاکره و سـرانجام ایجـاب و قبـول       پیوسته هم بهیک جریان ، قرارداد

قـراردادن دور از  مبـدأ  ایجـاب و قبـول را   صـرفاً  گردد. براي تعیین مفاد چنین قـراردادي   تشکیل می

آن ه زمـان قـرارداد و تاریخچ ـ   همه منوط به ملاحظ، قراردادبینانه  واقعتفسیر ، بنابراین ؛است واقعیت

ولـی طبیعـی   ، شـود  آید به قید و شـرط تبـدیل نمـی    آنچه در مذاکرات مقدماتی میه همالبته  ؛است

 کنند و خود را از تکـرار  گفتگوهاي مقدماتی بیان میه است که طرفین بعضی از شروط را در مرحل

سازندگان آن نشانگر آن اسـت کـه   ه نگاه به معامله و اراد، بنابراین ؛بینند می نیاز در قرارداد بیها  آن

). ایـن دلیـل   204-203 :1390، محقق دامـاد ( اعتنا گذشت توان از کنار شروط پیشین بر عقد بی نمی

اعتبار شرط ه ین دلیل فقهی نظریتر مهمدر کتب فقهی نیز مورد دقّت نظر قرار گرفته است و درواقع 

  شود. ایی محسوب میبن

 توافـق اسـت. در شـروط تبـانی نیـز     ه ایجاد تفاهم و تمهید زمین، هدف از گفتن یا نوشتن الفاظ« 

فرض این است که این تفاهم از راه گفتگوهاي مقدماتی یا از راه دلالت عرف یـا اوضـاع و احـوال    

روز اراده را نادیـده   بـه ه چـرا بایـد ایـن چهـر    ، آمده و مبناي تراضـی قرارگرفتـه اسـت. پـس     دست به

 ).127: 3ج، .ب1383، (کاتوزیان ؟!»گرفت
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 باطنی ه موافقت با اصل حاکمیت اراد. 3- 4

، کاتوزیان( آوربودن شرط بنایی با اصل حاکمیت اراده و رهایی از قید تشریفات سازگار است الزام

اسـت و ایـن مـلاك در    طرفین ه بودن آن به اراد وابسته، ). ملاك اعتبار شرط تبانی127: 3، ج1383

ه بـه پـذیرش     50 :4ج، 1387، (شـهیدي  عقود وجـود دارد ه مورد شرط تبانی وابسته به هم ). بـا توجـ

آوربودن شرط بنـایی موافـق مـلاك     الزامنظریه ، ملاك اراده باطنی متعاقدین در حقوق مدنی ایران

  فوق است. 

 بودن جهت معامله بطلان قرارداد به دلیل نامشروع. 4- 4

 ). قـانون مـدنی در ذیـل   50 :4، ج1387، شـهیدي ( کاتوزیان به این استدلال اشاره کرده استدکتر 

آورد. ابتـدا بـه تعریـف     مـی حسـاب   بـه شرایط صحت معامله  مشروعیت جهت را ازجمله ،190ماده 

  پردازیم.  جهت معامله می

و سـبب انجـام   شـود   داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیـدا مـی   ،جهت معامله

 وسـیله  بـه نماید تا  میتصور از متعاملین قبل از معامله هریک امري است که ، گردد. جهت معامله می

). جهـت معاملـه را هـدف اصـلی     215 :1370، (امامی انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد کند

اصـلی  ه انگیـز کـه   درصورتیاند. اغراض  از ایجاد قرارداد داشته است تعریف نمودهکننده  که معامله

روانی ه شوند که مربوط به شخص طرف معامله و داراي جنب جهت نامیده می، براي انشاء عقد باشند

  ). 138: 2ج، 1384، (صفایی است

در معامله لازم نیست کـه جهـت آن تصـریح    «قانون مدنی در این مورد بیان داشته است:  217ه ماد

بنـابراین کسـی کـه     ؛»مشـروع باشـد والـّا معاملـه باطـل اسـت       ولی اگر تصـریح شـده باشـد بایـد    ، شود

زیـرا ایـن    ؛انجام معامله را بـه طـرف مقـابلش بگویـد    ه اي انجام دهد لازم نیست انگیز خواهد معامله می

  اما اگر بخواهد آن را در عقد بیان کند باید آن داعی مشروع باشد.   ؛ي در عقد نداردتأثیرانگیزه 

جهـت نامشـروع را هنگـامی موجـب بطـلان معرفـی کـرده کـه         ، مدنی قانون 217ماده  اگرچه«

بـوده و   توان گفت؛ هرگاه بناي عقد بر جهت نامشـروع  لیکن می، صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد

دیگر اگر اوضـاع و احـوال بـر حسـب عـرف حـاکی از آن        عبارت بر آن توافق ضمنی شده باشد؛ به

نیـز   صـورت  ایـن  در، مشترك طرفین شده استه افق و ارادباشد که جهت نامشروع وارد قلمروي تو

  ). 140: 2ج، 1384، (صفایی »قرارداد باطل است

صورت شـرط ضـمن    آن ندارد؛ ممکن است به تأثیربیان جهت اهمیتی در ه باید دانست که شیو

 آیـد کـه بـه نظـر عـرف در حکـم تصـریح باشـد         عقد بیان شود یا از اوضاع و احوال کـار چنـان بـر   

ا  ؛انـد  مشروعیت جهت تصریح نکـرده  مسئله). فقها در متون خود به 145 :.الف1383، (کاتوزیان  امـ



 

 

113 

رس
بر

 ی
ص

تف
لی

 ی
ظر

ن
 هی

نا
ط ب

شر
ر 

تبا
اع

ی
ی

 
 د

از
ی

اه
دگ

 
ام

ام
ه 

فق
 هی

ق ا
قو

ح
و 

ی
ن

را
   /

ی
عیل

ما
اس

ه 
طم

فا
 

به این مورد اشاره شده اسـت. در ادامـه بـه بیـان     » بیع العنب لمن یعمل خمراً«تحت عناوینی ازجمله 

   پردازیم: چند متن فقهی در این زمینه می

مثـل   ؛حـرام اسـت  ، آنچـه قصـد طـرفین بـوده    بعضی از معاملات به خاطر حرمت «: محقق حلی

محقق ( »از آن بت بسازندآنکه  از آن خمر بسازند و فروختن چوب برايآنکه  فروختن انگور براي

  ).4: 2ج، ق1408، حلی

از آن خمـر  آنکـه   فروختن انگـور بـراي  «در مفتاح الکرامه در بیان مکاسب محرّمه آمده است: 

» اگر بـه سـبب علـل فـوق باشـد حـرام اسـت       ، آن بت بسازنداز آنکه  بسازند و فروختن چوب براي

  ).  123-122: 12ج ق،1419، عاملیحسینی (

گویند که اگر جهـت نامشـروع صـریحاً در قـرارداد      مانند فقها می دانان حقوقبنابراین بعضی از 

 ـ  ، ذکر نشده ولی از اوضاع و احوال ه جهت نامشروع عقد روشن باشد مبطل قرارداد اسـت. نظـر روی

جهت نامشروع چه صریحاً در متن عقد ، بنابراین ؛)111 :3ج، 1381، (بهرامی ی نیز همین استئضاق

موجـب بطـلان   ، آمده و چه مورد توافق طرفین بوده و عقد بعـدي مبنـی بـر آن تشـکیل شـده باشـد      

 آوربودن شرط بنایی است.  گردد و مستندي براي الزام معامله می

 خیار تخلّف از وصف و خیار رویت . 5- 4

اوصاف مورد معاملـه اسـت   ه اي از شروط بنایی دربار ه چهردر واقع خیار رویت و تخلّف از وصف 

قانون مدنی در مورد خیار  410ماده  شروط قرارداد آمده است.ه در زمر صراحت بهو بناي متعاملین 

، آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیـدن  هرگاه کسی مالی را ندیده و«تخلّف از وصف بیان داشته: 

شود که بیـع را فسـخ کنـد یـا بـه همـان نحـو کـه          مختار می، اگر داراي اوصافی که ذکر شده نباشد

  ». هست قبول نماید

یـک از آنـان مـال مـورد معاملـه را ندیـده و فقـط بـا ذکـر           ممکن است یکی از متعاملین یا هیچ

معامله کرده باشد و بعداً معلوم شود که مورد معامله داراي اوصافی کـه ذکرشـده نیسـت.    ، اوصاف

بیند وجود خواهد داشت و آن را خیـار   اختیار فسخ به نفع کسی که از معامله زیان می صورت این در

  ). 277: 2ج، 1384، (صفایی تخلّف وصف گویند

ق و پـیش از عقـد شـکل گرفتـه و در نظـر      معامله مبنی بر اوصاف مـورد تواف ـ ، همطابق ظاهر ماد

گویـاي مشـروعیت شـرط بنـایی     ، گرفتن ضمانت اجرا براي تخلّف از اوصاف مذکور قبـل از عقـد  

گـاه یکـی از    هـر «قانون مدنی چنین آمـده اسـت:    413ماده  است. همچنین در مورد خیار رویت در

یت معلوم شـود کـه مـال    ؤکند و بعد از ریت سابق معامله ؤمتبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد ر

  ». مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت
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باید اوصافی که در ارزش مبیع و رغبت به آن ، بودن مبیع و رفع ابهام از آن متعاملین براي معلوم

زبـور را  خیـار م ، شـود  مشـاهده دانسـته مـی    وسیله بهاست بدانند و چون بسیاري از این اوصاف  مؤثر

حـواس   وسـیله  بهبنابراین چنانچه کسی  ؛اند والاّ خصوصیتی در حس باصره نیست خیار رویت نامیده

دانسته و به اعتبار آن معامله نموده و پس از معامله معلوم  مبیع را قبلاً میه ظاهري دیگر اوصاف لازم

توانـد آن   مـی ، بین رفته استقبل از عقد نقصان پذیرفته و یا از ، شود که بعض یا تمامی آن اوصاف

ماننـد  ، ) در این قـرارداد نیـز  495 :1370، (امامی قانون مدنی فسخ نماید 413ماده  معامله را به استناد

منتهـا بـا ایـن    ، شـود  معامله بر مبناي اوصاف به یاد مانده در ذهـن خریـدار انجـام مـی    ، فرض گذشته

 کنـد  بـاقی مانـدن اوصـاف تراضـی مـی      که در ایـن فـرض خـود کـالا را دیـده و بـه اعتمـاد       تفاوت 

 کند.  مذکور نیز بر اعتبار شرط بنایی دلالت میماده  ).366 :.الف1383، (کاتوزیان

 اشتباه نظریه . 6- 4

اشـتباه در  نظریه اي از احکام ازجمله  عدم اعتبار شرط تبانی در عقد را مخالف پاره، دکتر کاتوزیان

، (کاتوزیـان  آورد مـی حساب  بهحقوقی اعتبار شرط بنایی ه ادلّداند و آن را در شمار  قانون مدنی می

قصـد و رضـاي طـرفین را از شـرایط اساسـی صـحت       ، قانون مـدنی  190ماده  ).127: 3ج، .ب1383

معاملات  شمارد. اشتباه در لازم براي انعقاد عقد میه اشتباه را یکی از عیوب اراد معاملات معرفی و

  یکی از ارکان و عناصر عقد. ه دربارکننده  معاملهنادرست تصور عبارت است از 

اي مهـم اسـت کـه اراده را     آن در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به اندازه تأثیراشتباه و 

اي بـراي خیـار فسـخ اسـت و گـاهی نیـز اشـتباه         کند و گاهی اشتباه زمینـه  نابود و معامله را باطل می

  ).  88-87: 2ج، 1384، (صفایی ي در معامله نداردتأثیرگونه  هیچ

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معاملـه اسـت کـه    «قانون مدنی در این زمینه گفته است:  200ه ماد

اند کـه منظـور از اشـتباه     گفتهماده  دکتر صفایی در تحلیل این». مربوط به خود موضوع معامله باشد

عرفاً موجب تمیز موضوع معاملـه  اشتباه در خصوصیاتی است که ، موضوع معاملهه در صورت عرفی

ه جاي زنانه که از مصادیق اشتباه در صورت عرفی ـ مثلاً خرید کفش مردانه به ؛شود از اشیاء دیگر می

که این اشتباه موجب بطلان معامله است؛ زیرا مصداق بارز تخلّف عقد از قصد است  موضوع است

  ).  90: 2، ج1384، صفایین معامله باشد(زند باید موجب بطلا و چون به یکی از ارکان عقد لطمه می

شـود بیـان    قانون مدنی نیز صورت دیگري از اشتباهی را که موجب بطلان معامله مـی  201ماده 

کنـد مگـر در مـواردي کـه      اشتباه در شخص طرف به صحت معاملـه خللـی وارد نمـی   «کرده است: 

عقـد  ه علـت عمـد  در مـواردي کـه شخصـیت طـرف     ». عقد بوده استه شخصیت طرف علّت عمد

ه طرف موجب بطلان است. به عقید شخصیتبر این است که اشتباه در  دانان حقوقنظر اکثر ، است
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و فقهـا در جـایی کـه    ، (ما وقع لم یقصد و مـا قصـد لـم یقـع) اسـت      مصداق قاعده، ایشان این مورد

طـرف را موجـب بطـلان عقـد      شخصـیت اشـتباه در  ، شخصیت طرف علت عمده یا رکن عقد باشد

بایـد داراي دو  ، اشتباه از عیوب رضا محسوب شـود اینکه  ). براي71: 3ج، 1381، (بهرامی دانند یم

  شرط باشد: 

زند که ثابـت شـود اگـر مشـتبه از حقیقـت       شرط اول: در صورتی اشتباه به صحت عقد صدمه می

  کرد.  آگاه بود از تراضی خودداري می

در قلمـروي قصـد مشـترك قـرار بگیـرد. یعنـی       ، شرط دوم: اشتباه باید به حکم قـانون یـا تراضـی   

(هرچند ضمنی) بیـان شـود    اي وسیله بهاست که  مؤثرهاي درونی هر طرف وقتی در عقد  انگیزه

انـدازد.   دیگر را به مخاطره نمی و تا زمانی که جنبه شخصی دارد منافع طرف، و در تراضی بیاید

، از دو طـرف علـّت عمـده عقـد باشـد     اي از موضوع معامله در نظر یکـی   اگر وصف ویژه، پس

تواند مستند ابطال عقد قرار گیـرد کـه یـا در نظـر عـرف از صـفات        اشتباه در آن در صورتی می

دیگردر میـان   داند مقصود خود را با طرف اساسی آن باشد یا طرفی که آن را وصف اساسی می

  ).94 :.الف1383، گذارد و عقد بر مبناي آن واقع شود (کاتوزیان

  تواند بر مشروعیت توافقات پیش از عقد دلالت کند.  اشتباه مینظریه ، راینبناب

  اعتبار شرط بنایینظریه حقوقی ه نقد ادلّ .5

است کـه   شدهنقّادانه بررسی ، اعتبار شرط بنایینظریه حقوقی قائم بر ه ادلّ ،در این قسمت از نوشتار

  از: اند عبارت

  شرط بنایی در نکاح و تسريّ آن به سایر عقودنقد دلیل تنقیح مناط از مشروعیت  . 1- 5

در  دانند منافات دارد. این استدلال با روایاتی که به طور مطلق شرط قبل از عقد نکاح را فاقد اثر می

) نقل شده کـه بـه نظـر ایشـان شـروط سـابق بـر نکـاح         السلام علیهممعصوم(چندین روایت از امامان 

منهـدم   شروط سابق بر خود را، نکاح«اند:  ) فرمودهالسلام علیهصادق(امام ، مثال براي ؛اعتبار است بی

). همچنـین در  183: 30ج، ق1404، صاحب جـواهر (» ولی شرط هنگام نکاح صحیح است، کند می

هرگاه براي زنی شروط عقـد متعـه   «اند:  ) فرمودهالسلام علیهصادق(روایتی دیگر آمده است که امام 

آن شـروط را دوبـاره در زمـان    ، شد و سپس نکاح را انشـاء نمـودي   را ذکر کردي و او بدان راضی

وگرنه شرط قبـل از نکـاح صـحیح    ، اگر قبول کرد شرط صحیح است، عقد براي زن یادآوري کن

  ).183: 30ق، ج1404صاحب جواهر، (» باشد نمی

اعتباري شرط بنایی در نکـاح   روایات مذکور براي اثبات بی در نقد روایات فوق باید گفت که
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زیرا اگر شرطی قبل از عقد مورد توافق قرار بگیرد و از شواهدي معلوم شود که عقـد   ؛کافی نیست

مبتنی بر آن واقع شده و وارد قلمروي تراضی متعاقدان گشته است؛ مصداق آن شرط مقدمی نیست 

ت. شاید روایات فوق منصرف به موردي شود که طرفین قبل از که در روایات باطل دانسته شده اس

آن شروط را فراموش کرده یـا از آن صـرف   ، اما در هنگام انعقاد عقد ؛عقد بر شروطی توافق کرده

 ؛184: 30ج، ق1404صاحب جواهر، اند که این مورد خارج از بحث شروط بنایی است ( نظر کرده

آور  الـزام ). همچنین شرط بنایی در نکاح توسط فقهاي بزرگی نیز 14: 18ج، ق1412، روحانی قمی

  دانسته شده است.

 باطنیه نقد دلیل موافقت با اصل حاکمیت اراد .2- 5

خارج از چهارچوب  ،گاه پذیراي این نیست که حاکمیت اراده و قصد مشترك منطق حقوقی هیچ«

بودن عقد بر شرط تبانی حتی براي منقلـب   ادعاي مبنیقانونی خود عمل نموده تا جایی که بتواند با 

زیرا از هـر عقـد    ؛واقع شود مؤثر، ساختن عقد پس از وقوع و یا انجام تقلّب و ایجاد مقاصد صوري

نحوي با حقوق دیگران نیز در ارتبـاط باشـد و بنـابراین لازم     شود که ممکن است به آثاري منتج می

مشـترك  ه هر زمان ارادآنکه  نه، طور واضح معلوم باشد بهاست تا چهارچوب عقد و مندرجات آن 

اضـافه نمـوده یـا    ، قادر باشد به استناد شرط یا شروط تبانی بر آثار عقدي که قبلاً محققّ شـده اسـت  

). همچنین این دلیـل در صـورتی مطـرح اسـت     31-30 :1385، علامه( »اثري از آن را محدود نماید

در رابطه با این که  درصورتیاما  ؛نظر داشته باشند از عقد اتّفاق که طرفین بر شرط بنایی مذکور قبل

سـاز اسـت و    اثبـات شـرط بنـایی امـري مشـکل     ، شروط بین طرفین اختلاف نظر وجود داشـته باشـد  

  باطنی یکی از طرفین وجود ندارد. ه مرجحی براي تقدم اراد

 نقد دلیل بطلان قرارداد به دلیل نامشروع بودن جهت معامله .3- 5

یکـی از شـرایط اساسـی صـحت      عنـوان  بـه فـرض مشـروعیت جهـت معاملـه     ، از نظر تحلیل حقوقی

  زیرا جهت معامله داراي دو مرحله است:  نیست؛معاملات بی اشکال 

تصـور  داعـی  ، مـدت زمـانی قبـل از اقـدام بـه معاملـه       :داعی براي انجام معاملـه تصور  ل:اوه مرحل

گـردد. داعـی از    مات آن معاملـه مـی  تحریک اعصاب دمـاغی در ایجـاد مقـد    شود و موجب می

گونـه ارتبـاطی بـا ارکـان      شـود جـدا اسـت و هـیچ     آن محقـّق مـی   وسیله بهحقیقی که عقد ه اراد

  معامله ندارد.ه متشکلّ

گونه ارتباطی بـه ارکـان    جداگانه که هیچه اراد وسیله بهامر  این :دوم: ایجاد داعی در خارجه مرحل

پـس از انجـام معاملـه و بعـد از گذشـت مـدت زمـانی در خـارج ایجـاد          ، معاملـه نـدارد  ه متشکلّ
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داعی و ایجاد داعی تصور یک از  شود هیچ قانون مدنی معلوم می 217ماده  که از چنان شود. می

 شـود  بلکه تصریح به داعی غیرمشروع موجب آن مـی  تموجب بطلان معامله نیس خود  خودي به

  ).110: 3ج، 1381، ؛ بهرامی217-216: 1370، (امامی

 نقد دلیل خیار تخلّف از وصف و خیار رویت  .4- 5

اي از شروط بنایی است؛ ناشـی   چهره، این گمان که مقررات مربوط به خیار رویت و تخلّف وصف

و احکـام بـا یکـدیگر    منشأ اما از حیث  ؛هم شباهت دارند این دو خیاراست که هرچند با از اختلاط

دو خیـار جداگانـه ذکـر شـده اسـت. بیـان        عنـوان  بهمتفاوت هستند و به همین جهت در قانون مدنی 

خیـار  منشأ شرط نیست تا بتوان آن را از شروط تبانی محسوب کرد. ، وصف در خیار تخلفّ وصف

مورد معامله با وصفی است که وجود آن در مورد مغایربودن وصف واقعی ، تخلّف از شرط وصف

مغایرت وصف واقعی مورد معامله با وصفی ، خیار تخلّف وصفمنشأ ولی ، معامله شرط شده است

). همچنین 47: 4ج، 1387، (شهیدي شود شدن مورد معامله ذکر می است که براي رفع ابهام و معلوم

و با ذکر جنس و  نیستدر حین عقد حاضر خیار تخلفّ وصف در مورد بیع عین خارجی است که 

گیرد. ذکر اوصاف مبیع در عقد براي رفع ابهام از مورد معاملـه اسـت    مورد معامله قرار می، اوصاف

باید تمامی اوصافی که موجب اخـتلاف قیمـت و رغبـت    اي  جهت براي صحت چنین معامله و بدین

شرط در ضمن عقد قـرار داده شـود و    صورت شود ذکر گردد. هرگاه اوصاف مبیع به خریداران می

تواند بـه اسـتناد خیـار تخلـّف شـرط عقـد را فسـخ         میله  مشروط، آید مبیع بر خلاف آن اوصاف در

   ).492 :1370، (امامی نیستنماید و از موارد خیار تخلفّ وصف 

، آنمطـابق ظـاهر   ، شود این است که منظور از ذکـر در ایـن مـاده    وارد می 410ماده  ایرادي که به

توافقاتی است که گرچه عقد متبانیـاً  ، که محل بحث ما در شروط بنایی ذکر در متن عقد است درحالی

کـه مسـتند خیـار رویـت اسـت نیـز        413مـاده   شکل گرفته اما در متن عقد مذکور نیسـتند. در ها  آن بر

و بـین متعـاملین    زیرا توافقی در شروط بنایی نقش دارد که دو طرفـه  ؛یابد مفهوم شرط بنایی تحقق نمی

رسد کـه خیـار رویـت فقـط      اي وجود ندارد. به نظر می توافق دوطرفه، که در خیار رویت باشد درحالی

صـریحاً یـا ضـمناً وارد     ،معاملـه انجـام شـده   هـا   آن هنگامی وجود دارد که اوصافی که به اعتبار وجـود 

بایـد صـریحاً در قـرارداد ذکـر     مشترك شده باشد؛ یعنی این اوصـاف یـا   ه قلمروي توافق طرفین و اراد

در موضوع معامله باشد وگرنه خیار فسـخ پدیـد نخواهـد آمـد.     ها  آن شوند و یا بناي متعاملین بر وجود

کند تخلفّ از وصفی که فقط در ذهن یکی از متعاملین بـوده   اصل لزوم و استحکام معاملات اقتضا می

، (صـفایی  زدن آن باشـد  ته و نتوانـد مبنـاي بـرهم   ي در قرارداد نداش ـتأثیرو وارد قلمروي قرارداد نشده 

  بنابراین استدلال به این خیارات براي اثبات لزوم وفاي شروط تبانی ناتمام است.   ؛)277: 2ج، 1384
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 اشتباه نظریه نقد دلیل  .5- 5

بـا   نظریـه چـون ایـن   ، نیسـت به پذیرش اعتبـار شـرط بنـایی مربـوط     ، اشتباهنظریه رسد که  به نظر می

توافقـات پـیش از عقـد طـرفین     ، ایم همخوانی ندارد. شرط بنایی تعریفی که از شرط بنایی ارائه داده

اي نشـده   اشـاره هـا   آن گیرد هرچند که در متن عقد به بعدي شکل میه معاملها  آن است که مبنی بر

عنصـر توافـق    نادرستی اسـت کـه یکـی از طـرفین معاملـه دارد؛ یعنـی      تصور ، اشتباهنظریه باشد؛ اما 

  کند. طرفینی موجود نیست بلکه در اینجا یک طرف نقش ایفا می

  گیري نتیجه

شش دلیل براي اثبات اعتبار شرط بنایی اقامه شـد کـه بـا    ، با بررسی متون مشهور فقهاي امامیه -1

 عنوان بهرسد که لحاظ شرط  اما به نظر می ؛انتقاداتی وارد بود، مذکوره نگاهی موشکافانه به ادلّ

ین دلیل بـراي  تر مهمد شده؛ قید معنوي که هم در متون فقهی و هم در متون حقوقی به آن استنا

 آید و مصون از نقد است.  میشمار  بهاثبات مشروعیت شرط بنایی در فقه امامیه 

بـودن ایـن دسـته از شـروط     آور الزامنیز به شش دلیل بر اثبات  دانان حقوقبا بررسی فرمایشات  -2

 فوق نیز مبتلا به اشکالاتی بود. ه استناد به چهار دلیل از ادلّ، طرفانه با نگاهی بی یدیم کهرس

توان گفت کـه دلیـل حقـوقی توجیـه علمـی و کـاربردي        بندي نهایی این پژوهش می در جمع -3

فقهی از لحاظ تقیید معنوي عقد را نیز دارد؛ ه شرط بنایی در معاملات مدرن امروزي که پشتوان

 گیرد و امري معقول و متناسب با معاملات رایج کنونی است.  مورد نقد قرار نمی

بودن شرط بنایی در نکاح و تسـرّي آن بـه   آور الزاموحدت ملاك از  مسئله، دلیل قبلبر  علاوه -4

ه وابستگی آن به اراد، شرط تبانی ملاك اعتبارچراکه ، سایر عقود نیز مصون از نقد قرار گرفت

 عقود موجود است. ه طرفین است و این ملاك در مورد شرط تبانی وابسته در هم

اعتبار شرط بنایی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران با دو دلیل فوق که درواقع نظریه بنابراین  -5

  بات است.قابل اث ،باشند سوي یکدیگر از لحاظ فقهی و حقوقی می مکمل و هم
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قـم: دفتـر انتشـارات    . مختلف الشیعۀ فـی احکـام الشـریعۀ   ق). 1413علامه حلی، حسن بن یوسف (

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  

 . تهران: میزان. شروط باطل و تأثیر آن در عقود). 1385علامه، مهدي (

. تهـران: شـرکت سـهامی    دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی). .الف1383(کاتوزیان، ناصر 

 انتشار با همکاري بهمن برنا.  

. تهـران: شـرکت سـهامی انتشـار بـا همکـاري       قواعد عمومی قراردادها). .ب1383(کاتوزیان، ناصر 

 بهمن برنا. 

 . تهران: شرکت سهامی انتشار. حقوق مدنی: خانواده: نکاح و طلاق). 1385کاتوزیان، ناصر (

 کاشف الغطاء.  مؤسسهنجف:  .هانوار الفقاه). ق1422کاشف الغطاء، حسن بن جعفر (

 قم: انوار الهدى.  .حاشیۀ کتاب المکاسب .)ق1418( محمدحسینکمپانى اصفهانی، 

. قـم: مؤسسـه   شـرائع الاسـلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام      ق). 1408جعفر بن حسن (، محقق حلی

 اسماعیلیان. 

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.  بررسی فقهی حقوق خانواده. ). .الف1387محقق داماد، سیدمصطفی (

 . تهران: سمت. قواعد فقه: بخش مدنی). .ب1387(محقق داماد، سیدمصطفی 

. تهـران:  نظریـه عمـومی شـروط و التزامـات در حقـوق اسـلامی      ). 1390(محقق داماد، سیدمصطفی 

 .مرکز نشر علوم اسلامی

 .المکتبۀ المحمدیۀ. تهران: منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب). 1373نائینی، محمدحسین (

قم: دفتر تبلیغات اسـلامى حـوزه    .عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام). ق1417( مولى احمدنراقی، 

  علمیه قم.  

  

  

 
 
 

  

  




